
گذری بر تاریخچه پوشش شایسته 
بانوان ایران زمین

تاریخچه پوشاک، بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ هر جامعه است. نوع بشر 

از ابتدای خلقت برای در امان ماندن از آسیب های آب و هوا و دیگر مخاطرات 

موجود در طبیعت به پوشاندن بدن خود اقدام کرده، اما پس از گذشت قرن ها 

و به  وجود آمدن تمدن های مختلف، پوشاک به  نوعی نشان دهنده باورهای 

فرهنگی، مذهبی و دیگر معانی اجتماعی بوده است.

آنچه از نقش نگاره های تاریخی به  دست آمده همگی گویای آن است 

که زنان ایرانی در طول هزاره ها و از دیرباز، همواره پوششی مناسب و 

شایسته داشته اند، چنان که جیمز لیور (تاریخ نگار انگلیسی) با اشاره 

به دوران آشوریان در ایران می نویسد: تن پوش آزاد (بدون فرم و ساده) 

مانند تن پوش آشــوری ها، مصری ها، رومی ها و یونانی ها نشانه ای از 

تمدن و بزرگی در آن دوره بوده است و تن پوش های چسبان و دوخته شده 

نوعی توهین و بی تمدنی تلقی می شده است. (تاریخ پوشاک اقوام ایرانی)

هم چنین در کتاب «پوشاک باستانی ایرانیان»، نوشته جلیل ضیاپور، درباره 

پوشش مادها چنین آمده است: طبق نقوش برجسته و مجسمه های ماقبل 

میلاد، پوشاک زنان آن دوره از نظر شــکل (با کمی تفاوت) با پوشاک مردان 

یکسان است و تنها  به  واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد، 

از هم تمیز داده می شوند.

ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» نیز درباره قوم آریایی می نویســد: غالب 

پارسیان حتی برهنه بودن قسمتی از بدنشان را بی شرمی می دانند و همیشه 

لباس بلند می پوشند.

در مهر سنگی استوانه ای مربوط به دوره هخامنشی که در موزه لوور پاریس 

نگهداری می شــود هم ملکه ای با لباس و تاج و سرپوش زنان هخامنشی بر 

مسند شاهانه ای تکیه زده و پاهایش بر چهارپایه ای کرسی مانند قرار گرفته 

است.

پس از آن، زنان اشکانی از شلوارهای چین دار و پیراهن های دراپه دار و بلند 

استفاده می کردند. هم چنین در استفاده از سرپوش، مانند زنان هخامنشی 

بودنــد و کلاه عمامه وار آنان بخشــی از موهایشــان را می پوشــانید. بلندی 

لباس ها به  انــدازه ای بود که مانع دیدن کفش ها می شــد. (تاریخ پوشــاک 

اقوام ایرانی) در این دوره، گاهی زنان با دستارهایی که دور سرشان پیچیده 

شده و روی شانه هایشان افتاده است به  تصویر کشیده شده اند. (پوشاک در 

ایران زمین)

شنل از عناصر مهم پوشش زنان ساسانی بوده اســت که آن را بر دوش ملکه 

آذرمیدخــت، دختر خسروپرویز، کــه مدتی هم در ایران پادشــاهی می کند 

می بینیم. این لباس که به  عنوان بالاپوش از عناصر مهم پوشاک زنان ساسانی 

از نظر اجتماعی محسوب می شــد، بر دوش آناهیتا به عنوان یک مقام والا و 

حیات بخش در سنگ نگاره طاق بستان (متعلق به قرن سوم میلادی) مشاهده 

می شود. (تاریخ پوشاک اقوام ایرانی)

نوشته های پراکنده مورخان و نویســندگان پس از ورود اسلام به ایران نشان 

می دهد پوشش زنان در قرون اول و دوم هجری تن پوش محلی بوده که ادامه 

همان تن پوش دوره ساسانی اســت. همچنین نوعی مقنعه و چادر از عناصر 

اصلی پوشاک زنان در خارج از خانه در این دوران بوده است. (پوشاک اقوام 

ایرانی)

زنان در این دوره از دامن یا شلوار گشــاد و پیراهن آستین دار که بلندی آن تا 

سر زانو می رســید (تونیک) و پیراهن دیگری که کوتاه و بی آستین بود و روی 

پیراهن زیری پوشیده می شد (احتمالا به  تقلید از زنان دوره ساسانی) استفاده 

می کردند. این پیراهن (رویی) جلوباز بود و به وســیله دکمه بســته می شد. 

کمربند و شالی هم زینت بخش آن بود. (تاریخ پوشاک اقوام ایرانی)

هرچند پس از اسلام مدل پوشش زنان ایرانی اندکی به فراخور زمان تغییراتی 

کرده است، به  طور کلی، بانوان این سرزمین همواره به پوشش خود به عنوان 

مظهر حیا و احترام خویش نگاه کرده و شایسته و بایسته ظاهر شده اند.

 به نظر شــما، چه گونه می توان حجاب را به عنوان یک کمال انسانی در جامعه ترویج
کرد؟

ما باید به گســترش مطالعات در زمینه فلســفه حجاب از نظر فرهنگی، برای 

والدین و به ویژه مادران اقدام کنیم. یکی از مهم ترین ایرادهایی که در خانواده 

مذهبی می بینم این است که بسیاری از مادرها نمی توانند فلسفه حجاب را به 

دختران بیاموزند زیرا خود نیز به صورت تقلیدی از والدین خود فرا گرفته اند. 

وقتی فرد به صورت تقلیدی چیزی را می آموزد، با شــک و تردید رشد می کند 

و همین باعث می شــود خیلی زود در هجــوم جریانات مخالــف، آن را از سر 

برمی دارد. اگر مادران بتوانند هم زمان با بلوغ شرعی، دلیل پوشــش و فلسفه 

حجاب را برای دختران خویش تبیین کنند، تا حد بسیاری می توان به مقاومت 

دختران در هجــوم افکار ناصحیح امیــدوار بود، گرچه مــدارس و فضاهای 

آموزشی نیز پس از خانواده، نقش مهمی  ایفا می کنند.

 نظرتان در این باره که برخی معتقدند هرچه زن از نظر علمی و جایگاه اجتماعی 
بیشتر رشد کند کمتر درگیر ظواهر می شود چیست؟

من موافق توانمند شدن زنان و مادران هستم. از طرفی، ارتباط این مسئله 

با ظاهر را قبول ندارم چون ما افراد تحصیل کرده ای در سطح بالای اجتماعی 

می شناســیم که میل به برهنگی هم دارند. پس این ریشه در همان تمایل به 

زیبایی ظاهری است، زیرا این افراد عوامل نیل به کمال را آموزش ندیده اند.

 طی ســال های اخیر، علاقه مندی به زیبایی ظاهری افزایش پیدا کرده است. با توجه
به اینکه جراحی های زیبایی را می توان در تغيير سبک زندگی مشاهده کرد، ریشه و علت 

این مسئله را در چه می دانید؟

مکتب اومانیســم ســکولار در دهه های اخیر تلاش کرد  نگرش افراد جهان را 

تغییر دهد. واژه اومانیسم به تأکید بر شأن انسان اشاره دارد و واژه سکولاریسم 

به طرد و نفی دیــن و مابعدالطبیعه از عرصه فکر و جامعه اشــاره می  کند. این 

مکتب انســان را برترین موجود عالم دانســت و خدا را نادیــده گرفت و شروع 

به کار کرد. پر واضح اســت که اگر خــدا را از جهان برداریــم، همه چیز مباح 

است. اومانیست  ها به گونه  ا ی اسف  انگیز آموزه شأن انسانی را در توجیه همه 

کارهایی که با ادیان و نیز اخلاق سنتی در تعارض است به کار می  برند. آنان با 

تکیه بر محوریت انسان، انسان را مسخ کرده و حیات را به مسیری پرمخاطره 

انداخته  اند، اما جهان  بینی انســان  محور با جهان  بینــیِ خدامحور در تعارض 

است. اومانیســم می گوید: هرچه من انســان می گویم درست است و انسان 

قدرت مطلق جهان است، اما اسلام می گوید انسان اشرف مخلوقات است که 

توسط خالق آفریده شده است.

چه طور این مکتب توانست این طور گسترده وارد جوامع مختلف شرق و غرب شود؟

چون انســان دارای ۲ بعد مادی و معنوی است. وقتی انســان در بعد مادی، 

خودش را رشد دهد، به این سمت  پیش می رود. لذا در غرب فیلم هایی تولید 

شد که آدم ها در آن قدرت ماورایی داشــتند و قهرمان بودند. آن ها با سرمایه و 

پول به همه چیز می رسیدند. به این ترتیب، کم کم خدا حذف شد و انسان ها بند 

ظواهر شدند و دنیا با شکلی بسیار پرزرق و برق و فریبنده، اصل شد.

 .می دانیم که انسان با حب ذات به دنیا می آید و دوست داشتن خود یک اصل است
چه طور می تواند از این مسئله ذاتی بگذرد؟

انسان اومانیست با انسان موحد درست در همین بخش تفاوت دارد. دوست 

داشتن خود بخشی از ذات انسان است اما به معنای خودخواهی نیست، بلکه 

انســان موحد در کنار خودخواهی، دیگرخواهی و حقوق عامــه را نیز در نظر 

می گیرد. زیبایی ظاهری در جامعه، اگر بــا حقوق عامه در تعارض قرار گیرد و 

موجبات ســقوط اخلاق و تزلزل خانواده را در پی داشته باشد، به هیچ عنوان 

مورد قبول نیست.

مشــکل ما این اســت که دین را تعبدی آموخته  و نتوانســته ایم بــا آموزش به 

فرزندانمان بیاموزیم که زیبایی برهنگی نیست و پوشش برای رسیدن به کمال 

انسانی لازم است. انسان پوشیده در مسیر حرکت رو به جلو و کمال جو، بسیار 

زیباتر از انسان برهنه واپس گرا و قهقرایی است.

با این اوصاف چه راهکاری برای جذب حداکثری و تبلیغ حجاب پیشنهاد می کنید؟

یک راه تغییر سبک آموزش دینی است. آموزش دینی نباید تعبدی و تقلیدی 

باشــد. باید از همان کودکی به دختران و پسران، تفکــر را بیاموزیم. ترس از 

جهنم و بهشت راهکار دقیقی برای تربیت دینی نیست. آموزش اقناعی بسیار 

مهم اســت. باید ضعف فرهنگی را از بین ببریم. در مرحله بعــد، از بین رفتن 

موانع ازدواج خود یکــی از مهم ترین راهکارهاســت. اکنون بــه دلیل تمایل 

نداشتن جوانان به ازدواج، فساد در جامعه حاکم شده است، گرچه به  صورت 

متقابل، ازدیاد فســاد در جامعه نیز رکود ازدواج را چندبرابر می کند و طلاق و 

ازهم پاشیدگی خانواده، همگی، در همین راستاست. در مرحله آخر، تشویق 

و ترغیب حجاب از سوی نهادهای متولی. لذا کمک به دریافت هزینه ای برای 

تهیه پوشش کامل در سبد خانوار نیز می تواند کارآمد باشد.
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